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تولید فعالیت داشـــتند، توانسته بودند 
علاوه بـــر عرضه قابـــل توجه، اشـــتغال 
خوبـــی هـــم ایجـــاد کننـــد و بـــه نوعـــی 
کشـــور را از واردات برخـــی کالاها بی‌نیاز 
می‏‌کردنـــد. این صنـــوف توســـط وزارت 
بازرگانـــی شناســـایی و برای آنها توســـط 
وزارت بازرگانی کارت فعالیت صادر شده 
بود. وزارت اقتصاد )کمیته تخصیص ارز( 
هـــم ارز مواد اولیه و تجهیـــزات مورد نیاز 
ایـــن بخش را به آنها اختصـــاص می‌داد. 
بـــه خاطـــر دارم که بـــه همـــراه مدیران 
ارشـــد وزارت اقتصـــاد خدمـــت آیت‏‌الله 
خامنه‌ای رئیس جمهور وقت رســـیدیم 
و برنامـــه کاری و تحـــول را مطرح کردم. 
ایشـــان ضمـــن حمایـــت از برنامه‌‏هـــا و 
با اشـــاره محبت‌‏آمیز نســـبت بـــه بنده، 
خطاب به مدیران، شـــکوفایی اقتصادی 
از طریـــق رونق تولید را مـــورد تأکید قرار 
دادند. لـــذا این رویکرد پشـــتوانه خوبی 
بـــرای حمایت همه‌جانبـــه از تولید بود. 
در واقع روشـــی کـــه ما در پیـــش گرفته 
بودیـــم رهاســـازی نبـــود و ایـــن مســـأله 
توســـط تیم اقتصـــادی دولـــت مدیریت 
می‌شـــد. کما اینکه اقتضای محدودیت 
منابـــع هـــم، همیـــن مســـأله را ایجاب 
می‌کـــرد. یعنی ما یک الگـــو و مدل برای 
تخصیـــص منابع محدود ارزی داشـــتیم 
تحت عنوان کالاهای اساســـی، نیازهای 
دفاعـــی، فهرســـت کالاهای حســـاس و 
ضروری )نظیر اقلام دارویی - بهداشتی( 

و....
یعنی »ســـاختار الگـــوی تخصیص منابع 
ارزی هـــم بـــه‏ صـــورت بخشـــی و هـــم 
دســـتگاهی« بـــود. ضمناً ردیـــف متفرقه 
داشـــتیم کـــه مـــوارد اضطـــراری از قبیل 
لوازم یدکـــی کارخانجات مهـــم در ردیف 
متفرقـــه و رأســـاً تخصیص داده می‌شـــد 
که یـــک کارخانه آرد یا ســـیمان برای یک 
قطعـــه کوچـــک متوقف نشـــود. در مورد 
ارز معالجـــه بیمـــاران در خـــارج، موکول 
به تشـــخیص هیأت امنای پزشـــکی بود 
و هزینـــه ارز جـــاری صرفه‏‌جویـــی شـــد. 
صنعـــت تجهیـــزات پزشـــکی در داخـــل 
ایجـــاد شـــد کـــه دســـتاوردهای عظیمی 
داشـــت و گســـترش نظام درمانی یکی از 

افتخـــارات ملی ما اســـت.
خلاصه کنم ما مدیریت ژله‏‌ای نداشـــتیم 
و وقـــت و حوصله بـــه خـــرج می‏‌دادیم. 
ضمـــن اینکـــه در همیـــن دوران دفـــاع 
مقـــدس پیشـــرفت‌‏های عمرانـــی قابل 
ملاحظـــه‌ای در کشـــور اتفـــاق افتـــاد و 
ایـــن  در  ساخت‌وســـازها  از  بســـیاری 

ســـال‏‌ها صـــورت گرفـــت.

	zدر همان سال‏‌های جنگ؟
بلـــه، بـــرای مثـــال سرم‏ســـازی ثامـــن 
مشـــهد، سرم‏ســـازی قاضـــی تبریـــز و 
سدســـازی، ســـیمان‌‏های مختلـــف از 
جمله سیمان شـــاهرود، لاستیک‏سازی 
اردبیل، پتروشـــیمی اراک و صدها پروژه 
بزرگ در زمان جنگ افتتاح و تأســـیس 
شـــد. علاوه بـــر اینهـــا پروژه‏‌هـــای دهه 
اول انقـــاب در همیـــن دوران ایجـــاد 
شـــد. ضمن اینکـــه اصـــولاً راه‏ســـازی و 
اتوبان‏‌ســـازی‌‏ها از همـــان دوران بـــاب 
شـــد. یـــک لایحـــه‏‌ در آن ســـال‏‌ها بـــه 
مجلـــس بردیم که با اســـتفاده از منابع 
بانک‌‏ها بتوانیم آزادراه و اتوبان بســـازیم 
کـــه مـــورد تصویـــب مجلـــس هـــم قرار 
گرفـــت. مثـــاً آزادراه قزویـــن - زنجان با 
ســـرمایه بانک ملی در همان ســـال‌‏های 
جنگ ســـاخته شـــد که بعد از گذشـــت 
مدتـــی صندوق‌‏هایـــی مثـــل صنـــدوق 
بازنشســـتگی، آزادراه قـــم - کاشـــان و 
بانک ملـــت آزادراه تهران - ســـاوه و... را 
ساختند. اینها نتیجه نوع نگاه متفاوت 

و ســـازنده نسبت به منابع و سپرده‌‏های 
بانکـــی و همچنین حمایـــت از تولید به 
صـــورت کلی، آن هم در زمان جنگ بود.

بانک‌‏ها در ســـال‌‏های 64 تا 68 علی‌رغم 
شـــرایط جنگی کاملاً در خدمت توســـعه 
کشـــور قـــرار داشـــتند و نشـــان دادند با 
توجه بـــه همه محدودیت‌‏هـــا، می‏‌توانند 
هـــم نقش عظیمی به‏ عنوان تســـهیل‌گر 
توســـعه ملـــی ایفـــا کـــرده و هم ســـودآور 
باشـــند. البتـــه حـــدود ده ســـال پس از 
اتمام مسئولیتم در وزارت اقتصاد در سفر 
مطالعاتـــی که بـــه ژاپن داشـــتم، متوجه 
شـــدم سیســـتم بانکـــی ژاپـــن چگونه با 
درایـــت، منابـــع بانکـــی را در خدمـــت 
پروژه‌‏هـــای عمرانـــی و زیربنایـــی مصرف 
می‏‌کنـــد، کـــه البتـــه خـــودش داســـتان 

دارد. مفصلی 

	z مدیریت این فعالیت‌‏ها مربوط
به وزارتخانه تحت مدیریت شما 

می‌‏شد؟
در مورد سیاســـت مالی، مســـئول نهایی 
وزارت اقتصـــاد و در مورد سیاســـت پولی 
شـــورای پول و اعتبـــار بود که بـــا تصویب 
نهایـــی دولـــت تنظیـــم می‌شـــد و وزارت 
اقتصـــاد نقـــش تعیین‌‏کننده‏‌ای داشـــت. 
البتـــه بانـــک مرکـــزی، بانک‏‌هـــا و وزرای 
مربوطـــه مســـائل را مدیریـــت می‌کردند. 
صرفـــاً راهبـــرد و جهت‌گیری‌‏هـــای کلان 
مربـــوط بـــه وزارت اقتصـــاد بود تـــا روند 
انجام کارها تسهیل شـــود، وگرنه این طور 
نبود که پیشـــبرد این فعالیت‏‌ها معطوف 
به یک نفر باشـــد. خـــود وزارت اقتصاد در 
واقع یـــک مجموعه فعـــال و پرتحرک بود 
ولی باید اذعان کـــرد وزارت و وزیر اقتصاد 
بشدت احساس مسئولیت کرده و نقش 
تعیین‌‏کننده‌ای بویژه به لحاظ تخصیص 
منابـــع دولتـــی و یـــا چگونگـــی تخصیص 

منابع در سیســـتم بانکی داشـــتند.
رویکـــرد خنثـــی و لیبرالـــی این اســـت که 
ما بگوییـــم منابعی وجـــود دارد و بانک‏‌ها 
مؤسســـاتی هســـتند کـــه می‌تواننـــد هـــر 
رویکـــردی داشـــته باشـــند و... و بـــا این 
توجیـــه همه چیـــز را رهـــا کنیم. بـــه این 
معنا که هـــر کس پول و قدرت بیشـــتری 
داشـــته باشـــد، بتوانـــد پول بیشـــتری به 
دســـت بیـــاورد و یـــا اینکه هر کـــس پول 
بیشتری داشـــته و یا دسترســـی بیشتری 
به منابـــع بانکی و اعتبـــار دارد، بتواند هر 
چه بخواهد بدون محدودیـــت وارد کند. 
ایـــن یعنی هدایـــت منابع به بـــازار پول و 
کالا و صرفاً تداوم آرایش و ساخت موجود 
اقتصـــادی و امکانات فعلی را رقم می‏‌زند و 
با توســـعه منافات دارد که برخلاف قانون 

اساســـی است.
بـــرای مثـــال WTO می‌خواهـــد بـــه نفع 
رهاســـازی  صادرکننـــده،  کشـــورهای 
و مقررات‏‌زدایـــی کنـــد. ایـــن بـــه معنـــای 
حکم‏فرمـــا کـــردن قانون جنگل اســـت، 
زیرا که ســـاخت و آرایـــش فعلی اقتصادی 
آنهـــا کـــه تولیـــد انبـــوه و صادرات‌محـــور 
اســـت اقتضـــای آزادی عمـــل تجـــاری در 
عرصـــه بین‌المللی دارد و بشـــدت به نفع 
آنهاســـت. اگـــر ما هـــم یـــک روزی مانند 
چیـــن، پایه‌‏هـــای تولید و سیاســـت‌‏های 
را مســـتحکم کنیـــم و تســـهیل‏‌گر و  آن 
صادرکننده شـــویم، آن وقـــت از عضویت 
در WTO می‌توانیـــم به نفـــع اقتصاد ملی 
بهره‏بـــرداری عملـــی کنیم. بـــرای همین 
بـــود که چیـــن ایـــن همـــه تقـــا می‌کرد 
کـــه وارد ســـازمان تجـــارت جهانی شـــود 
که البتـــه خیلی‌ها بـــا ورود چین مخالف 
بودند و ســـد راهـــش می‏‌شـــدند، چرا که 
می‌دانســـتند ورود چین به بـــازار آزاد برای 
چیـــن منافـــع زیـــادی دارد و به تبـــع آن از 

منافـــع آنهـــا می‌کاهد!

شـــده بود، ما آلمان را ســـاختیم، نســـل 
ما آلمان را ســـاخت. ســـپس بـــا خطاب 
قـــرار دادن این جوانان گفـــت: »حالا این 
بی‏بند‌و‌بارهـــا اگـــر اینطوری پیـــش بروند 

آلمـــان آینـــده تاریکی خواهد داشـــت.«
اشـــاره دقیقی بود. به عبارت دیگر، وضع 
موجـــود محصول فعالیت‌‏های گذشـــته و 
تدابیـــر و اقدامات کنونی آینـــده را خواهد 

ساخت.
البتـــه بنـــده از ســـال‌‏های جوانـــی بـــه 
وام‌‏هـــای  دلیـــل مطالعاتـــم در حـــوزه 
بین‏‌المللـــی و بحران‌‏های حاصـــل از آن، 
اصـــولاً بی‏بندوبـــاری مالـــی و اســـتقراض 
خارجـــی را یـــک تهدید بزرگ برای کشـــور 
و انقـــاب می‌دانســـتم و از همـــان ابتـــدا 
رویکرد تضعیف انقلاب اســـامی از طریق 
نظامـــی را شکســـت‏‌خورده می‌دانســـتم. 
واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه حـــوزه اقتصاد 
پیچیدگی‌‏های بیشـــتری از حـــوزه نظامی 
دارد و مســـتقیماً منافـــع فـــردی و ملی را 
آرایـــش داده و لـــذا اســـتقراض گســـترده 
می‌توانـــد آرمان‌‏هـــای یـــک ملـــت را بـــا 

توجیهـــات و تأویـــات، پایین بکشـــد.
موضـــع دکتر قاســـمی، رئیـــس‌کل بانک 
مرکـــزی نیـــز در مخالفت با اســـتقراض، 

بین‌المللـــی ظالمانـــه و بحران انباشـــت 
بدهی‌‏های در حال رشـــد کشـــورهای در 
حال توســـعه، علامت نظـــام غیرعادلانه 
اقتصـــادی جهـــان اســـت و بایـــد در این 
زمینه به کشـــورهای بدهکار مســـاعدت 
شود. وزرای اقتصادی کشورهای مختلف 
حاضر در جلســـه به‏‌شـــدت مرا تشـــویق 
کردنـــد و بعضاً پس از ســـخنرانی نزد من 
آمده و مشخصاً تبریک گفتند و اظهارات 

جالبی داشـــتند.
آنهـــا می‌گفتنـــد: »مـــا کـــه از موضـــوع 
انتقـــاد  و  گلایـــه  جهـــان  بدهی‌‏هـــای 
می‌کنیـــم خودمان بدهکار هســـتیم، اما 
شـــما صادقانه از مـــا حمایـــت می‌کنید، 
زیرا کشـــورتان علی‏رغم جنگ گســـترده و 
طولانی، تنها کشـــوری در میان کشورهای 
جهان اســـت کـــه بدهی خارجی نـــدارد و 
این حمایت شـــما انصافاً واقعی اســـت.« 
واقعـــاً این از افتخـــارات نظـــام جمهوری 
اســـامی بـــود که نـــه‏ تنهـــا بدهـــکار نبود 
بلکـــه در طـــول ســـال‌‏های جنـــگ تمام 
بدهکاری‌‏هـــای رژیم پهلوی را نیز پرداخت 

. کرد
خاطـــره دیگـــری کـــه بـــه یـــاد دارم، این 
اســـت کـــه یکبـــار هنـــگام رفـــت و آمد به 
محـــل اجـــاس در برلین غربـــی در یکی 
از میدان‌‏های شـــهر پیاده شدم. مأموران 
امنیتی حاضـــر در آنجا احتـــراز می‌دادند 
و می‌گفتنـــد: ممکـــن اســـت حادثـــه‏‌ای 
پیش آیـــد. در این میدان به چشـــم خود 
دیدم که تعدادی جـــوان حرکات عجیب 
و غریبـــی می‌کننـــد. بـــرای مثـــال روی 
زمیـــن رنـــگ پاشـــیده و رنگ‌‏هـــا را با هم 
قاطـــی کـــرده و در آن غوطـــه می‌خورند. 
نـــزد پیرمـــردی کـــه همـــان نزدیکی‌‏هـــا 
نشســـته بود رفتـــم، وقتی تعجـــب من را 
از دیـــدن این صحنه‏‌ها دیـــد، گفت: »این 
ســـاختمان کلیســـای ســـوخته در جنگ 
جهانی دوم را دیده‏‌ای؟ گفتم: بله، گفت: 
تمامـــی آلمـــان مثـــل ایـــن کلیســـا نابود 

یا نفـــت صادر کـــرده بـــود. به هـــر حال 
مـــا در دوران دفـــاع مقـــدس صرفـــاً بـــه 
داشته‏‌ها و درآمدهای نفتی و ارزی جاری 
خودمان متکی بودیم. امـــا رژیم بعثی از 
سوی بســـیاری از کشورهای منطقه تحت 
عنـــوان کمـــک یـــا اســـتقراض حمایت 
می‌شـــد. اصلاً جنـــگ عـــراق و کویت به 
ایـــن دلیل »جنـــگ نفـــت« نـــام گرفت 
که کویت مدعـــی بود: »عـــراق باید پول 
نفت‌‏هایـــی را که در طـــول دوران جنگ 
بـــا ایران در اختیـــارش قـــرار داده‏‌ایم و از 
منطقـــه بی‌طـــرف عـــراق و کویـــت نفت 
صادر کـــرده اســـت، بازپرداخـــت کند.« 
امارات و عربســـتان نیز وام‏‌هـــای زیادی 
به صدام پرداخت کـــرده بودند که بعد از 
پایان جنگ و شکســـت رژیـــم بعثی، این 
کشـــورها، دلارهـــای از دســـت رفته خود 
را مطالبـــه کردنـــد. صدام نیز در پاســـخ، 
عربســـتان و امارات را بمباران و کویت را 

با ســـرعت برق تصـــرف کرد.
البته بدهی‌‏هـــای عراق به کویت به دلیل 
منطقه مشـــترک نفتی بین آنها بیشتر از 
سایر کشـــورها بود. از ســـوی دیگر، سوپر 
اتِاندارهای فرانســـوی، تانک‌‏های لئِوپارد 
آلمانـــی، هواپیماهـــای اطلاعاتی ایِوکس 
انگلیســـی،  چیفتن‏‌هـــای  امریکایـــی، 
تانک‌‏های پیشـــرفته T72 شـــوروی و... 
نیز از ســـوی مجموعـــه دولت‌‏های غربی 
و شـــوروی در اختیـــار رژیـــم صـــدام قرار 
می‌گرفت. ایـــن در حالی بـــود که علاوه 
بـــر همـــه ایـــن امکانـــات و حمایت‌‏هـــا، 
صادرات نفت عـــراق نیز مانند گذشـــته 

در جریـــان بود.
در دوره چهـــار ســـالی که مـــن در وزارت 
اقتصـــاد بودم مجموع درآمدهای کشـــور 
در کل چهـــار ســـال در حالـــی کمتـــر از 
حـــدود 36 میلیـــارد دلار بـــود کـــه رژیم 
صـــدام بیـــش از 136 میلیـــارد دلار یعنی 
حـــدود 4 برابـــر مـــا از طریق صـــادرات، 
وام و اعتبـــارات درآمـــد داشـــت. یعنـــی 
اســـتراتژی و نـــگاه دولـــت بعـــث تکیه بر 
تـــوان متحـــدان بین‌المللی و بـــه بیرون 
از مرزهـــای جغرافیایـــی خـــودش بـــود، 
در مقابل اســـتراتژی ما تکیـــه بر اقتصاد 
ملی بـــود. البتـــه ناگفته نمانـــد اگر باب 
اســـتقراض از خـــارج بـــاز می‌شـــد ایـــن 
پیش‌بینـــی وجـــود داشـــت که مســـابقه 
واردات کالاهـــای گوناگـــون، ایـــران را به 
یک کشـــور بدهکار بـــزرگ تبدیل کند که 
ما ایـــن کار را نکردیـــم و ملامت برخی‌ها 
را به جـــان خریدیـــم. بعدهـــا اتفاقات و 
ورشکستگی ارزی دهه 70 و نیز مشکلات 
ارزی دهه 80 نشـــان محکمـــی از صحت 

این ادعـــا بود.

	z من شنیده‌‏ام شما در تخصیص
ارز بشدت شخصیت سخت‏‌گیری 
داشتید و خیلی سخت می‌شد از 

شما برای واردات دلار گرفت؟
کاملاً درست اســـت. من اجازه نمی‌دادم 
در آن شـــرایط جنگـــی، بـــرای واردات 
غیرضـــرور ارز داده شـــود. قبـــل از اینکه 
مـــن رئیس کمیتـــه تخصیص ارز شـــوم 
گفته شـــد هـــر دو مـــاه یکبار جلســـات 
کمیتـــه تشـــکیل می‌شـــد. ولی بعـــد از 
اینکـــه مســـئولیت کمیتـــه تخصیـــص 
ارز را برعهـــده گرفتـــم، جلســـات ایـــن 
کمیته هفته‌ای دو بار تشـــکیل می‌شـــد 
و تخصیـــص منابـــع را به دلیـــل اهمیت 
آن در اولویـــت فعالیت‌‏هایمـــان قـــرار 
داده بودیـــم. همزمـــان در اقتصـــاد مـــا 
نگاهی وجود داشـــت که برویم از خارج 
قرض بگیریم، شـــرایط جنگی اســـت و 
به واســـطه قرض گرفتن، امور کشـــور را 
بهتـــر اداره کنیم. اما باید توجه داشـــت 
ممکن اســـت این قرض‌‏ها تلنبار شـــود 
و بحران‌‏هایـــی را ایجـــاد کند کـــه امروزه 
در بسیاری از کشـــورهای در حال توسعه 
تحت عنوان بحران بدهی‌‏ها شـــاهد آن 
هســـتیم. راه دیگر این است که با تدبیر 
بتوانیم دخل و خرج کشـــور را مدیریت 
کنیم. به نظـــرم در این حـــوزه خوب کار 
کردیم. به کالاهای اساســـی مانند برنج، 
گنـــدم، جـــو، ذرت و... در کنـــار وجـــود 
مخـــارج نظامی کشـــور در آن ســـال‌‏ها و 
کالاهایی که به بهداشـــت و درمان مردم 
مرتبط بود، اولویت داده می‌شد. ضمن 
اینکـــه ردیفی به نـــام کالاهای حســـاس 
و ضـــروری اختصاص می‌یافـــت و ردیفی 
هم بـــرای صنـــوف تولیدی ایجـــاد کرده 
بودیـــم. یـــک ســـری از صنـــوف کـــه در 

صریـــح، قاطع و روشـــن بـــود. همان‌طور 
که در جلســـات قبل خدمت‌تـــان گفتم، 
در بحـــث اســـتقراض در مجلـــس یکـــی 
از نماینـــدگان مجلـــس در آن جلســـه به 
ســـمت من آمد و در گوشم گفت: »ببین، 
اگـــر با اســـتقراض موافقت نکنی، پســـت 
وزارت اقتصـــاد را از دســـت خواهی داد.«

آن لحظات در ســـکوت عجیبی فرو رفته 
بـــودم. با خودم گفتم: »مـــن آدم همین 
روزها هســـتم، باید وظیفه‏‌ام را به‌درستی 
انجـــام دهم.« پشـــت تریبون رفتـــم و با 
قاطعیت با این مســـأله مخالفت کردم. 
در آن لحظـــه جز اقتصاد و منافع کشـــور 
بـــه هیـــچ چیـــز و هیـــچ کســـی توجهی 
نداشـــتم. به هر حـــال زمـــان جنگ بود 
و اداره کـــردن مصـــارف اقتصـــاد در زمان 
جنگ کار ســـختی بود. البتـــه در نهایت 
در یـــک رأی‌گیـــری نزدیک و بـــا یک رأی 
اختلاف، نظر کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلـــس رأی آورده و در همـــان ســـطح 
محـــدودی کـــه در کمیســـیون برنامـــه و 
بودجـــه مجلس آورده بودند اســـتقراض 
صـــورت گرفـــت. ایـــن در حالی بـــود که 
دشـــمن بعثی حـــدود 136 میلیـــارد دلار 
از دیگر کشـــورها کمـــک یـــا وام گرفته و 

 اعتبار اسنادی بانک‌های 
ایرانی حکم طلا داشت

 ارزیابی ما این بود این سرآغازی برای 
استقراض‌‏های گسترده آتی و تشدید 

بیماری همیشگی اقتصادهای تک ‏پایه 
مانند ایران شود. همچنین پیش ‏بینی 

می‌کردیم این موضوع سیاست خارجی و روابط بین ‏المللی ما را هم تغییر دهد، 
حتی ممکن بود آرمان ‏ها و منافع بلندمدت و استقلال کشور قربانی شود. لذا 

ما از همان ابتدا پیش ‏بینی واردات انبوه را داشتیم و تا زمانی که من مسئولیت 
ریاست کمیته تخصیص ارز را به‏ عنوان وزیر اقتصاد داشتم تعهدات ارزی کشور 

توسط بانک مرکزی به صورت هفتگی و دقیق کنترل می‌شد و هیچ‌گاه اعتبارات 
اسنادی ما پس زده نشد و به قول خارجی‌‏ها اعتبار اسنادی بانک‌‏های ایران و 

امضای پایوران بانکی ایرانی حکم شمش طلا را داشت.

ـــرش بـ

خطر تبدیل ایران به بدهکار بزرگ وجود داشت
 در دوره چهارســـاله‌ای که من در وزارت اقتصاد بودم مجموع درآمدهای 
کشور در کل چهار ســـال در حالی کمتر از حدود 36 میلیارد دلار بود که 

رژیم صدام بیـــش از 136 میلیارد دلار یعنی حدود 4 برابر ما از طریق 
صادرات، وام و اعتبارات درآمد داشت. 

یعنی اســـتراتژی و نگاه دولت بعث تکیه بـــر توان متحدان بین ‏المللی و به 
بیرون از مرزهای جغرافیایی خودش بود، در مقابل اســـتراتژی ما تکیه بر 

ج باز می‌شد  اقتصاد ملی بود. البته ناگفته نماند اگر باب اســـتقراض از خار
این پیش‌بینی وجود داشـــت که مسابقه واردات کالاهای گوناگون، ایران 

را به یک کشـــور بدهکار بزرگ تبدیـــل کند که ما این کار را نکردیم و ملامت 
برخی‌‏ها را به جان خریدیم. 

بعدها اتفاقات و ورشکســـتگی ارزی دهه 70 و نیز مشکلات ارزی دهه 80 
نشان محکمی از صحت این ادعا بود.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

 در سال 1367 
که اجلاس 

دوسالانه 
مشترک صندوق 
بین ‏المللی پول 

و بانک جهانی 
قبل از ادغام دو 
آلمان در آلمان 

غربی برگزار 
شد، من و آقای 

دکتر قاسمی 
در این اجلاس 
شرکت کردیم. 

نکته جالب 
اینکه در این 

اجلاس هنگام 
سخنرانی بنده به 

عنوان نماینده 
جمهوری 

اسلامی ایران 
سالن هزار 

نفری سخنرانی 
پرُ شده بود که 

این موضوع 
بی‌سابقه بود. 

زیرا هنگام 
سخنرانی‌‏ها 

حدود یکصد 
نفر شرکت کرده 

بودند و عموماً 
ملاقات‌‏های 
دوجانبه در 

حاشیه همین 
سخنرانی‌‏ها 

انجام می‌شد. 
این اقتدار یک 
نظام و اقتصاد 

درگیر یک 
جنگ تمام عیار 
طولانی‏ مدت در 

مقابل بسیاری 
از سلاح ‏ها و 

پشتیبانی‌‏های 
قدرت‌‏های 

جهانی از دشمن 
و رژیم بعثی 

عراق بود. آنها 
آمده بودند 

ببینند آیا ما 
درخواست وام 

و تأمین مالی از 
آنها داریم؟!
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